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  »هو الحق«

  مدد از سيد عريان علي    مدد از يوسف زهراي نبي         مدد از شاه مردان علي 

  مدد از تنها مرد روي زمين باباهدايت عزيز

  امشب زمين و آسمان گرديده پر شور و شعف 

   امشب كه مطرب نغمه خوان در دست دارد چنگ و دف

  امشب تمام عرشيان بهره زيارت بسته صف 

  ي دهد بر عاشقان شاه نجف امشب كه عيدي م

  امشب كه عشق كبريا بر روي  دست مادر است 

  لبخند زن زين موهبط هم حيدر و هم سيد است 

  سرها همه شورديد ه و دلها اسير گام او 

  آغاز و انجام همه آغاز و هم انجام از او 

  امشب در اوج آسمان فتران غزل خواني كند 

  ند سيد علي با امر حق گهواره جنباني ك

  با گوشه چشمان  خود كار مسيحا مي كند 

  ما فوق حد وصف ما قدرت نمايي مي كند 

  امشب تو هم ديوانه شو دل را تهي از غمت 

  عشق ناب حقهادي زيرا بدنيا آمده 

  امشب بهشت و گلشن رضوان مزين است 

  امشب زمين و آسمان غرق شادي و سرور است 

  اززرحمت مهدي در اهت درهاي آسمان گشاده و بربام عرش ، پرچم

  ملائك كمر به خدمت بسته و درحال آمد و رفت 

  خدايا  ارض و سماء را چه شده كه اينگونه در هيجانند 
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  الهي مهدي زهرا را چه حالي است كه لبخند از لبان مباركشان كم نمي شود ؟

  چرا امشب او از همه  بي تاب تر است ؟

  بي وقفه مي تابد ؟ چرا امشب بر دل تمام نا اميد نور اميد 

تظار نهاده اند و چشم به كه در فراق يار در كوچه پس كوچه هاي تنهايي سر به ديوار ان يآناندل بر  حق سلام
  شنيديم   ربايت را به گوش جِان مي ها نواي دل شد در همين نزديكي چه مي: و مي گويند ... مهدي فاطمه اند  راه

د وش ميچه  ؟شويجمع پروانه هايت پذيرا هم در  رامامشب د كه وش چه مي... اي گل نرگسمن هم مي گويم 
   ؟  شودروانه  ي من همكه تشعشع گرمي نگاهت به سو

  بشارت باد بر تمام عاشقان ..................    بشارت  

  . اش  نگاه پر مهر و رحمت  خود را بر همگان نثار مي كند االله قدوم هدايت  مهدي زهرا امشب به يمن

 : شنيدم كه مي گويند جانم مهدي ،   تك سوار غريبم اي

        ............زائري    درانتظار آمدن كسي كه دوستش داري  

  من امشب از هميشه دلتنگ ترم            مسافرترماز هميشه من امشب    زائر ترممن امشب از  هميشه 

  من امشب از هميشه تنهاترم ،   قسمبه تنهايي ات 

  ...س هوش از سرم برده استنرگ غوغاي عطر

  است از هميشه كاش امشب كه آغوش خدايم گشوده تر

  ...شود نهم نصيب مي نيم نگاه

  اين روزها روي همه قطره هاي باران  ميداني؟ 

  . او خواهد آمد . . .  . . . مبادا صبرت تمام شود: خدايم مينويسد

  باباهدايتم الهي چشمانم به فداي خاك پايت     او آمد       الوعده وفا 

  م هكه منم و يك سينه مالامال از حرفهايي كه هيچ كس جز تو را براي شنيدنش نمي خوا ، بيا بيا
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ماندن اشك و انتظار را ، صبر و  عشق و عاشقي را ، دلداگي و بي قراري را ، ذكر و شب بيداري را ،مهدي جانم 
  . را چنين مي پسند كه پيرم م بنشان ممعناي آن را در ژرفاي جان را تكليف كن و

  ؟يم ت آبه سويتا هست هي رابراي من آيا تا به حال مي گفتم ، ! اي فرزند احمد  

خدا در چنين شبي حجت بر عالميان تمام كرد و منت بر دل سياه ما . آري  هست : امشب  مي گويم  ولي 
  . شت و براي او جهنم كرد گذاشت و قدوم پاك هدايت آسماني را بر روي زمين نهاد و دنيا را براي ما به

پيري دارم كه دلش درياست ، دست اش شفاست ، نيم نگاهش هم يك دنياست ، قهراش حال مدعي آنم كه ، 
نا لايق كم هستم و  اما چه كنم كه براي عشق او آتش است ، نفس اش حق است ، نگاهش كيمياست ، 

  . باباهدايتم هم اين را ديد و رفت 

نوازش دستان گرم لي م ومار چهره نكويت بي نصيبم ، از درك دولت كريمه ات محرواز ديدباباهدايتم  ، 
در شب ميلادت در جمع خوبان و ، هايمو شرمندگي  ها روسياهيتمام با  ن همم امشب  ات را اميدوارم حيدري

  .به محمد و علي  به  مهدي و فاطمه به باباسيد علي تبريك بگوييم آمده ام تا عاشقانت 

، اين تا انتظار را  معنا دهد ، او رفت تا منتظر ماندن را يادم دهد ، او رفت تا به دنيا بگويد رفت .  رفت اواما 
ني چه ، او رفت تا بگويد بغض در گلو يعني چه ، او رفت تا يع اشكاو رفت تا بگويد  خاك ارزش ماندن ندارد ،

   ، كيستبگويد غائب هميشه حاضر 

  :اين است  من ط همه دم ورد زبانمقدرت درك اش را ندارم فقاما افسوس و صد افسوس كه 

  آه از اين چشمهاي بي لياقت كه تو باشي و من تو را نبينم

  تو غريب باشي و من را غم نباشدآه از اين دل بي لايق 

   ، از آسمان به زمين نيامده بودم كه زمين بشوم ، چقدر رنگ زمين گرفته دلم آقا جون مي بينيد 

  تا به تو  خدا به رار بود نقطه ي پروازم شود تا اينجا ق

  دد مي پسناينجا قرار بود هماني شود كه او 

  ؛باباهدايتم 

  ، ميسنومي ، نامه اي برايت ه شمي پر   موب خط روز هاي بي تو بودنچهر وقت 
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  .نامه اي براي تو و براي اين عكس ميان قاب و براي اين تپش كهنه در سينه

                اصلاً ببرد ،...اين روز ها  ن جاده ها ،آ مام اين ديوار ها ،ببرد آنسوي ت .سپارم به دست باد  نامه ام را مي
  . جدا كرده اند  دستانتاز ام نمي دانم هايي كه دستانم را آن سوي تم

  يادت نيست مگر؟         ، خوب مي داند      ، باد مي داند

   . آتش بر همه عالم زدما را غريب و تو را غربت نشين كرد و , روبخودش بود كه آن روز لحظه اي قبل از غ

همين لبخند پشت اگر دوباره قصه دلتنگي از نو تازه كنم اما نه،اين دو خط نامه كه جاي اين حرف ها نيست، 
.          بود در ميان عاشقانت خالي  جاي تو كه  بگويملحظه هايي بگذار اصلاً از  ، هم با من قهر ميكندات قاب عكس 

  و تنهايي  م و قاب عكس توهستي ام  و؛ مي گيريم كه تكرار اين روز هاي بي خاطره را جشن يست چند

  .شرح دلتنگي هايم را يك به يك باتو بگويد عكس آه كاش روزي اين قاب  

دگر  تمهسم كگي مي گفتم ببخش براي عاشق بودنت خيلي شرمندقتي نگاهت مي كردم با بگويد كه هر روز و
  .ست ن اخالي مدل سهم سفره , كه همين خشكيده لبخند گوشه لبانت يچه بگويم؟ شاد باد روزگار

  :باباهدايتم  با خود گفته بودم 

 ببينيرم نمي توانم جلوي لرزش صدايم را بگ اما  .چاره اي نيست .صبر مي كنم.ديگر نمي خواهم گريه كنم
            كه من  يشايد ببين ، يشايد بياي ، تا آخر عمر ايستاده اممن  ،نم كبايد صبر  ؟ چطور راز دلم را فاش مي كند

           .خسته ام.ديگر نايي براي گريه ندارم .يبوده ام و نگاهي به من بيانداز تاين همه وقت منتظربي مقدار 
خوب  نمي دانم چطور؟؟ولي  .دارم تدوستمن هم باتمام بديهايم كه داني فقط ، فقط مي خواهم ب .خيلي خسته

به خاطر دل من نيا ، براي اونهايي بيا كه صادقانه مي گن حاضرند يك بار ديگه چشمان پر رمز و رازتون  "اصلا
مردن  ، امشب عميق ترين درد زندگي ام را احساس ميكنم ، آري مرگ نيست شايد امروز و. ببينند و بميرند 

كوچك من جز ياد تو   در شب و روز! سمانها برايت تنگ شده ،بلكه جدائيست امشب دلم به وسعت آ،  نيست 
  نيستديگري چيزي 

  كم است، براي شما  كه نوشته هايم مننويس شما درباره ي كه ديگه ه بودمگفت

                    .من كه چيزي ندارم جز يك دل شكسته و يك سري نوشته  اما ؟دنياست  آري ، اما براي من شمابراي 
كه  .....اما بيا و دل شكسته ام را به مهر خود بنواز .چيزي در خور ندارم  شمادر برابر بزرگي روح نم ومي د

و و سر بر خاك مي نهم  اگر بيايي پيش پايت زانو خواهم زد . تسكين تمام دردهام دستهاي پر بركت شماست 
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ي و اگر بياي. هدي صاحب الزمان استات م معشوقِو تو  و زمان بنده فرياد بر مي اورم اقا خوش امدي كه زمين 
  .و ميميرم مام وجودم را فدايت مي كنم ور تو بودن را بچشم تضطعم شيرين در حهر چند كوتاه براي لحظه اي 

نمي گم به من هم مثل مريداي خوبه  ، است شب عيد و شب مولود تنها ترين عاشقت  امشب كهيا بقيه االله 
، تورو قسم به انتظاري كه  هدايت درك اش كردكه  اتبه غريبي و غربت سم عيدي بده ، ولي تورو قباباهدايت 

                ، اون اشكهاي خون رنگي كه هدايت  براي  تو جاري مي كند ، تورو قسم به هدايت  براي تو مي كشد 
بابا سيد علي  تلايق اش نبود ، تورو قسم به حرم هدايت ز سينه تورو قسم به اون اسراري كه هيچ سينه اي ج

لي لي در زيبا مجنونيِــــــــقسم كه انق كه دنيا شو پيش هدايت خالي كرد و رفت ، تورو به  چشماي هدايت 
 بارها اين خواهش رو از شما   ومرادش باباسيد علي شده ،  همرنگ و بوي پيرهم  كه نگاه اش رو كرد ، اش

همين گوشه كنارا زير  يدم ولي بذارهست اگه بدم اگه كم يدنسينه ام نز دست رد به خدا به  كه آقا تو روداشتم 
دنياست من نالايق من كه خودم مي دونم كه تا دنيا . م و براي حقارت خودم اشك بريزم بمون ونپاي عاشقات

لگرم اميدم كه شايد روزي خطا كردم هنوز د اينهمه قلندر كجا ؟ نمي دانم چرا با اينكه اينكجا و مريدي 
  .چشمان گنهكارام به نگاه آسماني اش درگير شود برگردد و 

  اين يار محبوبي كه خدا امشب برايت فرستاد قسم مي دهم  به را مهدي جانم تو

از دست ما راضي نگه دار كه  قلب مباركشان رابر سر ما مستدام ،  سايه ايشان سالم ،  ان راشاد ، تنش را اندلش
  . دنيايمان بدون او بي معناست 

 م شايسته ترين احتراماتبا تقدي


